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 چکیده 

انان و غیرمسلمانان، سلطه بر اموال و غنائم جنگی آنـان  از جمله پیامدهای جنگ میان مسلم
است که سلطه یادشده گاه بـا جنـگ و غلبـه و گـاه بـدون جنـگ و بـا مصـالحه حاصـل          

اختصـاص بـه    ،آیـد  شود. مالکیت بر غنـائمی کـه بـدون جنـگ و غلبـه بـه دسـت مـی         می
سـش اساسـی   آمده از راه جنـگ ایـن پر   دست اما در مورد غنایم به ؛حکومت اسلامی دارد

ال ؤوجود دارد که مالکیت این غنایم به چه کسی اختصاص دارد؟ روش پاسخ بـه ایـن س ـ  
بر اساس تحلیل و توصیف نظریات ارائـه شـده در ایـن زمینـه اسـت. آرای متفـاوتی میـان        
فقیهان اسلامی در این مورد مطرح است. برخی فقیهان غنـائم یادشـده را در صـدر اسـلام     

نسته و سپس از نسخ این حکم پس از آن حضرت سخن به میان دا متعلق به رسول خدا
اند. بر پایه دیدگاهی دیگر، همه غنائم یادشده بـه جـز خمـس آنهـا بـه جنگجویـان        آورده

سنت انتسـاب دارد،   تعلق دارد. دیدگاه سوم که به مشهور فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل
به عموم مسلمانان و غنائم منقـول بـه جـز     آن است که اموال غیرمنقول از این غنائم، متعلق

خمس آنها ملك جنگجویان است. دیدگاه دیگر آن است که همه غنائم اعم از منقول یـا  
کـه دیـدگاه    دهـد  یو نتای  تحقیـق نشـان م ـ   ها افتهیغیرمنقول به حاکم اسلامی تعلق دارد. 

اری بیشـتری  ها سازگ در جنگ اخیر با مجموع آیات قرآن، روایات و سیره رسول خدا
دیگـر، دیـدگاه اخیـر بـا      یهـا  دگاهی ـرو در این پژوهش ضمن بررسی و نقـد د  دارد، ازاین

 استناد به ادله متعدد به اثبات رسیده است.
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 مقدمه

در قـرآن کـریم و سـنت منقـول از رسـول خـدا و       هـای اسـلام کـه     از جمله تعالیم و آمـوزه 

از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است، جهاد با دشمنان اسلام است. جهـاد    بیت اهل

هـای   داشتن خسـارت و زیـان   و جنگ با کافران و دشمنان اسلام و مسلمانان، افزون بر درپی

پـی دارد. از جملـه منـافع     مادی و معنوی، منافع و برکات معنوی و گاه مادی زیـادی نیـز در  

های دشمن، اعـم از امـوال منقـول و     مادی جنگ و جهاد با کافران، سلطه بر اموال و سرمایه

 غیرمنقول آنان است که در اصطلاح فقه از آنها با عنوان کلی غنیمت یادشده است.  

گاه بدون جنگ و خونریزی و بر اساس مصـالحه میـان دو    ،های یادشده اموال و سرمایه 

شود که بر پایه آیاتی از قـرآن کـریم کـه از تعلـق ایـن امـوال بـه         طرف نصیب مسلمانان می

و برخی روایات، فقیهان اسلامی در مالکیت آنهـا   (6)حشی: رسول خدا سخن به میان آورده 

نند که ایـن امـوال بـه حکومـت اسـلامی تعلـق دارد و حـاکم اسـلامی         آ رنظر داشته و ب اتفاق

ی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، این اموال را به مصـرف برسـاند. امـا    تواند در هر راه می

های یادشده با جنگ و خـونریزی از دشـمن بـه دسـت آیـد،       در مواردی که اموال و سرمایه

های متعددی در ایـن بـاره    فقیهان اسلامی در مورد مالکیت آنها مختلف بوده و دیدگاه یرأ

 ه است.سنت مطرح شد از سوی فقهای شیعه و اهل

های استنادی و مجلات انجام شد، مقاله یا کتابی که بـه گونـه    با جستجویی که در پایگاه

؛ هرچند مقالاتی درباره خمس، انفال یافته نشدمستقل به مالکیت غنائم جنگی پرداخته باشد 

بـه  البتـه  های عمومی از سوی نویسندگان محترم به رشته تحریر درآمـده اسـت کـه     و ثروت

 اند. کیت غنائم نپرداختهموضوع مال

ضرورت پرداختن به ایـن بحـث افـزون بـر داشـتن فایـده علمـی و آگـاهی تفصـیلی بـر           

آمـده از   دست جهت است که اموال به سنت در این باره، ازآن های فقیهان شیعه و اهل دیدگاه

شـود و   دشمنان، گاه اموال منقول کم ارزشی است کـه تنهـا نصـیب برخـی جنگجویـان مـی      

توجهی برای عموم مسلمانان و یا حکومت اسـلامی   ن از آنها آثار و پیامدهای قابلگفت سخن

های یادشده، امـوالی فـراوان و عظیمـی اسـت      ندارد، اما در بسیاری از موارد اموال و سرمایه
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تواند بسیاری از نیازهای حکومت اسـلامی و مسـلمانان    که افزون بر رفع نیاز جنگجویان، می

وسـنگین دشـمن، همچـون     ادوات نظـامی سـبك   ،هـا  سلطه بـر سـلاح   :ندرا برطرف کند، مان

ها، هواپیماهای نظامی یا غیرنظامی و یا تصـرف سـرزمین    ها، تانك های انفرادی، توپ سلاح

هـای موجـود در    های منقول و غیرمنقول دشمن همچون تصـرف شـهرها و سـرمایه    و سرمایه

رو شناخت  ها وجود دارد. ازاین ن سرزمینهای ارزشمندی که در ای ها و سرمایه آن، کارخانه

دیدگاه صحی  در این باره، برکات زیادی را برای حاکمیت اسلامی و نیز عمـوم مسـلمانان   

های یادشده در مورد مالکیت این اموال و نقـد   لیکن قبل از پرداختن به دیدگاه ؛در پی دارد

هیم و اصـطلاحات مربـو  بـه    آنها و ارائه دیدگاه صحی  در این باره، لازم است برخی مفـا 

 بحث تعریف و تبیین گردد. 

 يشناس مفهوم. 1

 . جهاد1ـ1

گرفته شده و در لغت به معنای رن  و مشقت، به نهایت چیزی رسیدن، « جهد»جهاد از ریشه 

؛ ا ان هنواور،   1/486ق: 1404)ا ن فایرس،   تلاش، طاقت و توان و مبالغه در کاری آمده است

؛ 1/598م: 1992)تداینو ،   لاح فقه به معنای جنگ با دشمنان کـافر و در اصط (3/133ق: 1405

هـدف اعـتلا و    های دیگـر بـا   یا کارزار در راه خدا با جان و مال و راه (168ق: 1408هلعجی، 

ق: 1415؛ حصاافکی، 21/3 : 1367)نجفاای،  شــود گســترش اســلام یــا دفــاع از آن گفتــه مــی

4/295). 

 . انفال2ـ1

ر لغت به معنای زیادی، زیادی بر اصل، غنیمـت و هبـه آمـده اسـت     و د« نفل»انفال از ریشه 

سـنت بـه    در اصطلاح فقه اهل .(671ت  11/670ق: 1405؛ ا ن هنوور، 8/325ق: 1409)فیاهیی ، 

؛ عبای  7/298تای:   )ا ن هیاهه،  ی مطلق غنایمی که با جنگ یا غیر جنگ از دشمن به دست آید

دهـد گفتـه    کم اضافه از سـهم غنیمـت بـه جنگجویـان مـی     یا به آنچه حا (1/316تی:  المنع ،  ی

در اصطلاح فقه امامیه به مطلق اموالی که به امـام و حکومـت    .(19/349تی:  نوت ،  ی) شود می
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آمـده در   غنائم به دسـت  وها، معادن، فیء  دشت ،ها، دره کوه :اسلامی اختصاص دارد، مانند

 شـود  گفتـه مـی   ،ك خاصـی ندارنـد  جنگ بدون اذن امـام و دیگـر امـوال عمـومی کـه مال ـ     

 .(73ق: 1415؛ فت  الله، 16/115 : 1367)نجفی،

 . غنیمت3ـ1

یـا   (415ق: 1427)راغب الافدینی،   در لغت به معنای دستیابی به چیزی« غنم»غنیمت از ریشه 

گذشـته   و دستیابی بـه چیـزی کـه در    (4/426ق: 1409)فیاهیی ، ت تحصیل چیزی بدون مشق 

در اصـطلاح فقـه در دو معنـای     .(4/379ق: 1404)ا ان فایرس،   ه اسـت  مالك آن نبـوده آمـد  

شـود کـه    غنیمت عام و خاص به کار رفته است. غنیمت عام به مطلق سود و منافعی گفته می

های دیگر به دسـت   انسان از راه زراعت، تجارت، حیازت، جنگ و محاربه با دشمن و یا راه

 گـردد کـه بـا    به اموال و منافعی اطـلاق مـی  و غنیمت خاص  (21/147 : 1367)نجفی،  آورد

یا مطلـق جنـگ    (3/24تی:  ؛ عبیالمنع ،  ی311ق: 1415الله،  )فت  زور و غلبه در جنگ از کافران

؛ هنتوای ،  5/346ق: 1420)طوسای،  با دشمنان اعم از کافران یـا باغیـان مسـلمان گرفتـه شـود      

 .  (297-3/319ق: 1411

آمـده از   دسـت  طلاح خاص آن در مـورد امـوال بـه   مقصود از غنیمت در این تحقیق، اص

حکـم خـاص خـود را     ،آمده در جنـگ بـا باغیـان مسـلمان     دست کافران است، زیرا اموال به

 دارد. 

 ء. فی4ـ1

 .(4/435ق: 1404ا ان فایرس،   )و در لغت به معنـای مطلـق بازگشـت اسـت     « فیأ»فیء از ریشه 

یـا بازگشـت    (650ق: 1427الافدینی،  )راغاب   برخی آن را به معنای بازگشت به حالت نیکـو 

در اصـطلاح فقـه    .(9/166ق: 1417هصطفو ، )اند  همراه با خضوع و انعطاف و انکسار دانسته

بر پایه نظر مشهور فقیهان اسلامی به اموالی که از کـافران بـدون جنـگ و خـونریزی گرفتـه      

امـا برخـی آن را بـر     .(3/57تای:   ؛ عبی المانع ،  ای  9/119ق: 1414حلی، (شود اطلاق شده است 

ا وحبیاب،  ) انـد  مطلق غنائمی که از کفار با جنگ یا بدون جنگ گرفته شـود، اطـلاق کـرده   

   .(3/349ق: 1411؛ هنتوی ، 291ق: 1408
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 های مطرح در مورد مالکیت غنائم ديدگاه. 2

شـود. در مـورد    در جنگ و جهاد با کافران، گاه غنائم و اموال فراوانی نصیب مسـلمانان مـی  

شود یا بـه جنگجویـان تعلـق     که اموال یادشده آیا به ملکیت حکومت اسلامی منتقل می این

هـای متعـددی مطـرح     سـنت دیـدگاه   فقیهان شیعه و اهـل  ،داشته و باید میان آنان تقسیم شود

تفصیل به نظریـات   ترین نظریات یادشده چهار دیدگاه است که در ذیل به اند که عمده کرده

 شود. اشاره مییادشده و دلایل هریك 

 بر غنائم و نسخ آن . دیدگاه اول: مالکیت رسول خدا1ـ2

اختصـاص داشـت، ولـی     غنائم جنگی در صدر اسلام به رسول خـدا  ،این دیدگاه هیبر پا

هـای خـاص    رسـول او و گـروه   ،پنجم آن به خدا پس از مدتی این حکم نسخ گردید و یك

؛ هیطبای،  7/288تی:  ا ن هیاهه،  ی)یافـت  تعلق گرفت و چهارپنجم آن به جنگجویان اختصاص 

ق: 1414حلای،  )ای از فقیهان امامیه نیز نقل شده است  این دیدگاه از سوی عده .(8/2ق: 1405

   .(2/65 : 1387؛ طوسی،121ت  9/120

انفال است که در آن این اموال متعلق به خـدا و رسـول    اول سورهآیه  ،دلیل این دیدگاه

ََاو دانسته شده اسـت:   ااَذَاَ َی ُُ صْالِ
َ
َوَأ َ وُااَاللَّّ َُّ َوَاْرَّسُالَِفَاق ِ نْفَقلَُلِلَّّ

َ
نْفَقلَِقُلَِالْْ

َ
ْاُنكَََعَنَِالْْ

َ
سْأ

َمُؤْمِنِ ََ ْْ َإِنَْکُنُُْ َوَرسَُالََُ َ طِیعُااَاللَّّ
َ
َوَأ ْْ با این توضی  که طبق نظر مفسران، ایـن آیـه در    بیَنِكُ

ه از کـافران در ایـن جنـگ نـازل شـده اسـت       آمـد  دسـت  مورد غنائم جنگ بدر و امـوال بـه  

انفال نازل شـد   41اما پس از مدتی آیه  .(7/360ق: 1405؛ قرطبی، 9/229ق: 1415طبری، )

هایی خـاص تعلـق گرفـت و     رسول و گروه ،پنجم غنائم به خدا و با نسخ حکم یادشده، یك

اقََوََ: چهارپنجم آنها به جنگجویان اختصاص یافت که باید میان آنها تقسیم شـود  َُ نَّ
َ
ااَأ ُُ اعْلَ

َخُُُسَهَُوََ ِ َلِلَّّ نَّ
َ
َمِنَْشََءٍَفَأ ْْ ُُ ُْ یَاعوُْرْبَََوَََْلِرَّسُالَِوَََغَنِ سَقکِِ َوَََالَُْْقمَََوَََلَِِّ َُ ْ ِِیلََِاْ ا )ا ان   ابنَِْاْسَّ

 .  (8/2ق: 1405؛ هیطبی، 2/65 : 1387؛ طوسی، 7/288تی:  هیاهه،  ی

 . نقد و بررسی ديدگاه اول1ـ1ـ2

انفال در جنگ بدر و غنائم این جنگ  اول: هر چند آیه ین دیدگاه صحی  نیست، زیرا اولااا

شود که این آیه منحصـر در غنـائم    نازل شده است، ولی نزول آن در مورد یادشده دلیل نمی
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 ،هـا  هـا، دره  جنگی باشد، بلکه انفال افزون بر غنائم جنگی شامل اموالی دیگر همچـون کـوه  

است که  بیت شود. مؤید این تفسیر، روایات منقول از اهل ی دیگر هم میها و اموال دشت

طبیسای،  )در آنها برای انفال افزون بر غنائم جنگی، مصادیق دیگـری هـم ذکـر شـده اسـت      

   .(9/523ق: 1414؛ حی عیهلی، 4/424ق: 1415

ان انفال صحی  نیست، زیرا نسخ در جایی جاری اسـت کـه می ـ   اول: ادعای نسخ آیه اایثان

کـه میـان دو    دو آیه تنافی و تضاد وجود داشته باشد و جمع میان آنها ممکن نباشد، درحـالی 

انفـال ملکیـت همـه     اولزیـرا آیـه    ؛(4/424ق: 1415طبیسی، )آیه یادشده تنافی وجود نـدارد  

تنها از ملکیت و حق تصرف  ،انفال 41غنائم را متعلق به خدا و رسول دانسته است، ولی آیه 

در چهارپنجم این اموال پس از اعطای آنها به جنگجویان از سوی رسول خـدا و   جنگجویان

امـوال   ،انفـال  اول. بـه بیـان دیگـر، آیـه     (9/10تی:  ی،  یی)طبیطبی حاکم اسلامی خبر داده است

عمومی که مالك شخصی ندارد از جمله غنـائم جنگـی را متعلـق بـه رسـول خـدا و حـاکم        

ای از جملـه غنـائم    این سوره، خمس هـر غنیمـت و فایـده    41اسلامی دانسته است، ولی آیه 

هـای خـاص    جنگی را بعد از تقسیم آنها میان جنگجویان متعلق به رسول خدا و امام و گروه

یادشده دانسته است، زیرا بعد از رسـیدن امـوال یادشـده بـه دسـت جنگجویـان، ایـن امـوال         

ق: 1411)هنتوای ،  شـدن آنـان    مالـك آیند و نـه قبـل از تقسـیم و     غنیمت و فایده به شمار می

. شیخ طوسی نیز که در المبسو  از نسخ آیه یادشده سخن به میان آورده، در تفسـیر  (3/150

انـد: آیـه سـوره انفـال      ای گفته عده»نویسد:  تبیان، قول به نسخ آیه یادشده را نفی کرده و می

ه دلیل دارد و تنافی و همین دیدگاه است، زیرا نسخ احتیاج ب ،نسخ نشده است و نظر صحی 

تضادی میان آیه یادشده و آیه خمس وجود ندارد تا گفته شود آیه خمـس، آیـه یادشـده را    

 .  (5/74ق: 1409)طوسی،  «نسخ کرده است

 . دیدگاه دوم: مالکیت جنگجویان بر همه غنائم جنگی2ـ2

بـر همـه    سنت نقل شده آن است که مالکیت دیدگاه دوم که از سوی شماری از فقیهان اهل

های فت  شده به جز خمس آنهـا   غنائم جنگی اعم از اموال منقول و غیرمنقول همچون زمین

به جنگجویان اختصاص دارد. از جمله پیروان این دیدگاه ابن حزم اندلسی است که در ایـن  

 نویسد:  باره می
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م گونـه تغییـر و تبـدیل تقسـی     گونه که از دشمن گرفته شده است بـدون هـیچ   غنائم همان

هـا هـم هماننـد غنـائم      شود و در تقسیم غنائم در سرزمین دشمن باید تعجیل شود و زمین می

 .(7/341تی:  )ا ن حزم،  یشود  منقول تقسیم شده و خمس آنها گرفته می

سنت که افزون بر غنـائم منقـول، معتقـد بـه تقسـیم       این نظریه از کلام برخی فقیهان دیگر اهل

. ایـن  (7/298؛ هماین:  2/582تای:   )ا ان هیاهاه،  ای   برداشت اسـت   ز قابلنی ،های فت  شده هستند زمین

 .(425ق: 1425)لیر، دیدگاه در برخی منابع امامیه نیز بدون ذکر قائل آن نقل شده است 

انفال است که در آن از تعلق چهارپنجم غنائم بـه جنگجویـان    41دلیل اینان نخست آیه 

اااََوََهایی خاص یادشده است:  قربی و گروهال پنجم آنها به خدا و رسول و ذوی و یك ُُ اعْلَ
َخُُُسَهَُوََ ِ َلِلَّّ نَّ

َ
َمِنَْشََءٍَفَأ ْْ ُُ ُْ قَغَنِ َُ نَّ

َ
یَاعوُْارْبَََوَََْلِرَّسُالَِوَََأ . بـا ایـن اسـتدلال کـه     الَُْْاقمََ...َلَِِّ

ا آمده از دشمن اعم از منقـول و غیرمنقـول ر   دست غنیمت در آیه اطلاق دارد و همه غنائم به

 .(425ق: 1425؛ لیر، 2/582تی:  )ا ن هیاهه،  یشود  شامل می

احزاب است که در آن از وراثت مسلمانان بـر امـوال و    27دلیل دیگر این دیدگاه، آیه  

َوَوََهای کافران از سوی خداوند یادشده است:  زمین ْْ اهُ ََ رْ
َ
َأ ْْ وْرَثكَُا

َ
َوَََأ ْْ ُُ َوَََِ ياقرَ ْْ مْااَاْهَُ

َ
َأ

َُطََ َ ْْ َ قَْ ًَ رْ
َ
قَوََأ َُ يرًََئُا ِْ َشََءٍَقَ َکُُِّ َعََلَ ُ با این استدلال که آیه یادشـده در مـورد غنـائم     اکََنََاللَّّ

آمده از کافران نـازل شـده اسـت و در ایـن آیـه، از یـك سـو از وراثـت و مالکیـت           دست به

هـای کـافران در    های کافران یادشده است و از سوی دیگر، وراثت بر زمین مسلمان بر زمین

وراثت بر اموال دیگر که به جنگجویـان اختصـاص دارد ذکـر شـده اسـت کـه عطـف        کنار 

َوَََوََها بر اموال یادشده  زمین ْْ مْاَاْهَُ
َ
قَأ َُ َُطَئُا َ ْْ َ قَْ ًَ رْ

َ
دهنده اشـتراک آنهـا در حکـم و     نشان أ

 .(7/344تی:  ؛ ا ن حزم،  ی429: همین)عدم تفاوت میان آنها است 

ین مورد است. از جمله در روایاتی نقـل شـده اسـت کـه     در ا سیره پیامبر ،دلیل دیگر

های یهودیـان در جنـگ خیبـر را در میـان جنگجویـان فـات  ایـن         ها و باغ آن حضرت زمین

 .(7/7: تی ،  ی؛ ا ن حزم2/582تی:  )ا ن هیاهه،  یسرزمین تقسیم کرد 

 . نقد و بررسی ديدگاه دوم1ـ2ـ2

 . زیرا: کند یاین ادعا را اثبات نماین دیدگاه نیز صحی  نیست و ادله یادشده 
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انفال دلالت بر مالکیت جنگجویان بر غنائم جنگی ندارد، بلکه نهایت چیزی که  41آیه 

وجـوب خمـس غنـائمی اسـت کـه نصـیب مکلفـان و از جملـه          ،این آیه بر آن دلالـت دارد 

 شـوند آیـه   ولی در مورد اینکـه جنگجویـان چـه امـوالی را مالـك مـی       ؛شود جنگجویان می

 . (426 - 425ق: 1425)لیر، دلالتی بر آن ندارد 

عطـف بـر امـوال     ،انـد  هایی که مسـلمانان بـر آن گـام ننهـاده     احزاب نیز زمین 27در آیه 

َوَََوََگرفته شده از دشمن شده است  ْْ مْاَاْهَُ
َ
قَأ َُ َُطَئُا َ ْْ َ قَْ ًَ رْ

َ
بر این اسـاس، اگـر مقصـود از     أ

هایی باشد که بدون جنـگ از کفـار    دلالت دارد، زمین که ظاهر آیه بر آن ها، چنان این زمین

های یادشده جزو انفال است کـه بـه حکومـت اسـلامی      شود، در این صورت زمین گرفته می

ها، سـلطه و سـیطره مسـلمانان     اختصاص دارد. بنا بر این مراد از وراثت مسلمانان بر این زمین

کیـت شخصـی و اگـر مقصـود از     هـا بـه طـور عمـومی اسـت و نـه بـه گونـه مال         بر این زمین

مخاطب  ،هایی باشد که در آینده مسلمانان آنها را فت  خواهند کرد های یادشده، زمین زمین

مخاطب آیه خواهنـد   ،آیه تنها مسلمانان عصر نزول نبوده، بلکه امت اسلامی در طول تاریخ

لکیـت عمـومی   م ،های یادشـده  بود که در این صورت نیز مراد از مالکیت مسلمانان بر زمین

 .(430 - 429: همین)خواهد بود 

در ایـن بـاره نیـز بایـد گفـت: در برابـر روایـات         در پاسخ از استدلال به سـیره پیـامبر  

هـای   یادشده، روایات صحی  و متعـدد دیگـری از سـیره آن حضـرت مبنـی بـر تعلـق زمـین        

؛ 426: هماین )یادشده به عموم مسلمانان و عدم تقسیم آنها میان جنگجویان نقـل شـده اسـت    

 . از جمله در روایاتی صحی  از امام صادق و امام رضـا (18 -8/17م: 2006ک: ا ن کثیی، ر.

 آمده است: 

شـود   هایی که با جنگ و غلبه گرفته شود به امام و حاکم اسلامی واگذار مـی  و زمین»... 

گونـه   ، همـان تواند آنها را طبق نظر خود برای آباد کردن به دیگران واگذار کند و حاکم می

 «های خیبر را برای آباد کردن به دیگران واگـذار کـرد   ها و نخلستان زمین که رسول خدا

 .(4/119 : 1365؛ طوسی، 3/513 : 1363)کلینی، 

انفـال و روایـات صـحی      اولافزون بر این، ایـن دیـدگاه بـا آیـات قـرآن از جملـه آیـه        



 57/  يغنائم جنگ تیدرباره مالک نیقيفر هانیاقوال فق يقیتطب يبررس

علق به عموم مسلمانان و حاکم اسـلامی  های فت  شده از کافران مت متعددی که در آنها زمین

منافات دارد که در ادامه مقاله، به آیه و روایات یادشده و دلالـت آنهـا بـر ایـن      ،دانسته شده

 شود.   حکم اشاره می

 . دیدگاه سوم: مالکیت جنگجویان بر اموال منقول از غنائم جنگی3ـ2

آن اسـت کـه از میـان     ،آیـد  مـی دیدگاه دیگر که نظریه مشهور میان فقیهان امامیه بـه شـمار   

غنائم جنگی، اموال منقول پس از کسر خمس و جـوائز افـراد خـاص، بـه جنگجویـان تعلـق       

ها و اموال غیرمنقول از غنائم در صورت آباد بـودن بـه عمـوم مسـلمانان و در      دارد، اما زمین

 نویسد:  یدر این باره م صورت بایر بودن به امام و حاکم اسلامی تعلق دارد. علامه حلی

کـه قابلیـت    انـد درصـورتی   شوند و قابـل انتقـال   غنائمی که لشکر اسلام بر آن مسلط می»

شـوند،   ها غنیمت شـمرده نمـی   خمرها و خوک :همانند ،ملکیت برای مسلمانان نداشته باشند

روند و غنائم تنهـا بـه جنگجویـان     اما اموالی که تملك آنها صحی  باشد غنیمت به شمار می

)حلای،   «شـود و باقیمانـده ملـك جنگجویـان اسـت      رد. خمس آنهـا خـارج مـی   اختصاص دا

 .(9/121ق: 1414

 ،قسـم نخسـت   ؛ها چهار قسم هسـتند  زمین»نویسد:  های فت  شده می سپس در مورد زمین

گرفتن از کفار تملك شده و با غلبه و شمشیر گرفته شود که به همـه   هایی که با غنیمت زمین

جنگجویان اختصاص ندارد، بلکه آنـان بـا دیگـر مسـلمانان در ایـن       مسلمانان تعلق دارد و به

 . (184 - 183: همین) «اموال شریك هستند بدون این که بر دیگران برتری داشته باشند

غنـائم   ،قسم نخسـت  :غنیمت سه قسم است»صاحب جواهر نیز در این باره آورده است: 

ز کسر خمـس و جـوائز بـه جنگجویـان     این قسم پس ا .نقره و کالاهاست ،طلا :منقول مانند

انـد، بلکـه مـن در ایـن      گونه که بسیاری از فقیهان به این امر تصـری  کـرده   تعلق دارد. همان

هاست. هر زمینی که با غلبـه فـت  شـود و در     در احکام زمین ،مورد مخالفی نیافتم. قسم دوم

تنهـا بـه    ،وات در زمان فـت  های م آباد باشد به همه مسلمانان تعلق دارد و اما زمین ،حال فت 

 .  (147-169 : 1367)نجفی،  «اسلامی تعلق دارد امام و حاکم

 .(580 - 2/579تی:  )ا ن هیاهه،  یاند  سنت نیز همین دیدگاه را مطرح کرده برخی از فقیهان اهل
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دلیل این دیدگاه جمع میان آیاتی از قرآن کریم و روایات است. از جمله دلایل یادشده 

هایی خاص دانسـته   نفال است که در آن خمس غنائم متعلق به خدا و رسول و گروها 41آیه 

َخُُُسَاهَُوَََوََشده است:  ِ َلِلَّّ نَّ
َ
َمِنَْشََءٍَفَأ ْْ ُُ ُْ قَغَنِ َُ نَّ

َ
ااَأ ُُ یَاعوُْارْبَََوَََْلِرَّسُاالَِوَََاعْلَ َالَُْْاقمَََوَََلَِِّ

سَقکِِ َوََ َُ ْ ِِیلِ...َاْ  . ابنَِْاْسَّ

پنجم غنائم از جمله غنـائم جنگـی حـق خـدا و رسـول و       در این آیه، یك با این بیان که

های خاص دیگر دانسته شده است و چهارپنجم باقیمانده حق جنگجویـان   القربی و گروه ذی

م: 1973؛ شاوکینی،  205 -4/204ق: 1414)طوسای،  میان آنان تقسیم گردد  دبای شمرده شده که 

8/89)  . 

نقـل شـده اسـت. از جملـه در روایتـی امـام        بیـت  ز اهلروایاتی نیز با همین مضمون ا

 الی در مورد حکم غنائم یادشده فرمود: ؤدر پاسخ س صادق 

؛ خمـس غنـائم از   ... یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولـی ذلـك  »

ده دار غنـائم یادش ـ  شود و اموال باقیمانده میان جنگجویان و کسانی که عهـده  آنها خارج می

 .(4/132 : 1365)طوسی،  «شود اند تقسیم می بوده

أ »گوید:  در حدیثی دیگر نیز معاویة بن وهب می أی عَبدْأ الّلَ بَ یةُ یبعَْثهَُا الْْأمَامُ  قلُتُْ لِأ رأ السَّ
رَهُ الْْأمَامُ عَ  أمَ کیَفَ تقُسَْمُ قاَلَ إأنْ قاَتلَوُا عَلیَهَا مَعَ أَمأیرٍ أَمَّ یبوُنَ غنَاَئ ُُ فیَصأ جَ مأنهَْا الخْمُُة مْ أخُْرأ لیَهأ

ةةمَ بیَةةنهَُمْ أَرْبعََةةةَ أَخْمَةةا      سُةةولأ وَ قسُأ ألرَّ أ وَ ل َّ گفــتم: امــام گروهــی از  بــه امــام صــادق  للأ

گیرنـد. چگونـه امـوال     کند و آنـان امـوالی را غنیمـت مـی     جنگجویان را به جنگی اعزام می

اندهی که امام او را امیـر بـر آنـان قـرار داده     یادشده تقسیم شود؟ حضرت فرمود: اگر با فرم

شــود و  جنــگ کننــد، از امــوال بــه غنیمــت گرفتــه آنــان خمــس خــدا و رســول اخــراج مــی

 .(44-5/43 : 1367)کلینی،  «شود چهارپنجم باقیمانده میان جنگجویان تقسیم می

ئم، ملك های فت  شده از غنا در مقابل، در روایات متعدد دیگر، اموال غیرمنقول و زمین

 عموم مسلمانان دانسته شده است. از جمله در صحیحه حلبی آمده است: 

أ »  الّلَ أمَةنْ  سُئألَ أَبوُعَبدْأ أمَةنْ هُةوَ الیْةوْمَ وَ ل أجَمأیعأ المُْسْةلأمأینَ ل لتَهُُ فقَاَلَ هُوَ ل وَادأ مَا مَنزْأ عَنأ السَّ
أمَنْ لَ   ؛«مْ یخلْقَْ بعَدُْ   یدْخُلُ فأی الْْأسْلََمأ بعَدَْ الیْوْمأ وَ ل

ال شـد  ؤآباد عراق که با جنگ فت  شـده( س ـ  یها نیاز زمین سواد )زم از امام صادق 
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ها به همه مسلمانان تعلق دارد. به کسانی کـه   که حکمش چیست؟ حضرت فرمود: این زمین

نـد  ا پذیرند و کسانی که هنوز خلق نشده الان زنده هستند و کسانی که در آینده اسلام را می

 .(7/147 : 1365)طوسی، 

 نیز آمده است:  در بخشی از صحیحه بزنطی به نقل از امام رضا 

أ »     أالَّذأی یةرَی کمََةا نَةنعََ رَسُةولُ الّلَ أكَ إألیَ الْْأمَامأ یقبَِّلهُُ ب یفأ فذََل أالسَّ ذَ ب أخَیبةَرَ   و مَا أخُأ ب
أی أَرْضَهَا وَ  َّلَ سَوَادَهَا وَ بیَاضَهَا یعنْ  ،هایی که با جنـگ و غلبـه گرفتـه شـود     و زمین نخَلْهََا     قبَ

تواند آن را طبق نظر خـود بـرای آبـاد کـردن      اختیار آن با امام و حاکم اسلامی است که می

های خیبر را برای آبـاد   ها و نخلستان گونه که رسول خدا زمین به دیگران واگذار کند، همان

 .(4/119 : 1365؛ طوسی، 21/163 : 1367)نجفی،  «کردن به دیگران واگذار کرد

 . نقد و بررسی ديدگاه دوم1ـ3ـ2

پذیرش نیست، زیـرا آن بخـش از دیـدگاه یادشـده کـه از       این دیدگاه نیز به طور مطلق قابل

پـذیرش   قابـل  ،های فت  شده یـاد کـرده   مالکیت عموم مسلمانان و حکومت اسلامی بر زمین

همخوانی دارد، اما قسمت دیگر این دیدگاه که در  است و با آیات قرآن و برخی ادله دیگر

 نقد است:  آن از تعلق چهارپنجم غنائم به جنگجویان سخن به میان آمده از چند جهت قابل

انفـال دلالتـی بـر ملکیـت جنگجویـان بـر چهـارپنجم غنـائم نـدارد، زیـرا            41: آیه اولأ

آن اسـت کـه در    ،داردگونه که بیان شد نهایـت امـری کـه ایـن آیـه بـر آن دلالـت         همان

هـای   رسـول و گـروه   ،صورت رسیدن غنائمی به مکلفان و جنگجویان، خمس آنها به خدا

دیگر یادشده در آیه تعلق دارد و چهارپنجم دیگـر ایـن امـوال ملـك خـود آنـان اسـت و        

رود کـه ایـن امـوال میـان آنـان       زمانی اموال یادشده غنیمت برای جنگجویان به شـمار مـی  

لطه آنان بر این اموال ثابت شود و قبل از قسـمت و رسـیدن ایـن امـوال بـه      تقسیم شود و س

رو آنـان مالـك چهـارپنجم ایـن      جنگجویان، ملکیت آنان بر این اموال ثابت نیست، ازایـن 

 اموال نخواهند بود.

: برداشت یادشده با آیه اول انفال کـه در آن همـه ایـن امـوال ملـك خـدا و رسـول        اایثان

اثبـات نشـده اسـت تـا ایـن       ،دارد و نسخ آیه اول انفال نیز با آیه یادشـده  دانسته شده منافات
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رسـول و حـاکم    ،حکم ثابت باشد، بنابراین، بر اساس آیه اول انفال همه این غنـائم بـه خـدا   

 اسلامی تعلق دارد. در ادامه به دلیل یادشده با تفصیل بیشتر اشاره شده است.

ز تعلـق چهـارپنجم غنـائم بـه جنگجویـان یادشـده، آن       ثالثاا: مراد از روایاتی که در آنها ا

است که این اموال در صورت اراده تقسیم از سوی امام و حـاکم اسـلامی، بایـد میـان افـراد      

یادشده تقسیم شود و نه این که ایـن امـوال از ابتـدا بـه افـراد یادشـده تعلـق داشـته و حـاکم          

 موظف به تقسیم این اموال میان آنان است.

رداشت، آیه اول انفال و روایات دیگری است که در آنها از تعلق ایـن امـوال   مؤید این ب

به رسول خدا و حاکم اسلامی و اختیار مصرف همه این اموال در مصال  مسلمانان از سـوی  

 آنان یادشده است که در ادامه مقاله به این روایات اشاره شده است.

 بر همه غنائم جنگی . دیدگاه چهارم: مالکیت و سلطه حکومت اسلامی4ـ2

دیدگاه چهارم آن است که همه غنائم جنگـی اعـم از امـوال منقـول و غیرمنقـول بـه امـام و        

توانـد بـر اسـاس نظـر خـویش آنهـا را در        حکومت اسلامی تعلق دارد و حاکم اسـلامی مـی  

مصال  مسلمانان هزینه کند و پس از رفع نیازهای حکومـت اسـلامی، بایـد باقیمانـده غنـائم      

را پس از کسر خمس میان جنگجویان تقسیم کند. این نظریه از کـلام برخـی فقیهـان     منقول

 نویسد:  برداشت است، از جمله شیخ مفید که در المقنعه در این باره می متقدم امامیه قابل

و للَمام قبل القسمة من الغنیمة ما شاء علی ما قدمناه فی نفو المال و له ان یبدأ بسةد مةا »
لک و ان استغرق جمیعه فیما یحتاج الیه مةن مصةالا المسةلمین کةان ذلةک لةه ینویه باکثر ذ

امام و حاکم اسلامی هرگونه حـق تصـرف در    ؛جائزا و لم یکن لاحد من الامة علیه اعتراض

گونه که در انتخاب اموال برگزیده از غنائم بیان گردیـد و   غنائم قبل از قسمت را دارد همان

از اموال برگزیـده را از ایـن امـوال در مـوارد نیـاز در مصـال         تواند بیشتر همچنین حاکم می

مسلمانان هزینه کند هر چند همه غنائم را شامل شود و این کار بـرای حـاکم جـایز اسـت و     

 .(287ق: 1410)هفیی، « حق اعتراض به حاکم را ندارد ،از مسلمانان در این مورد دامک هیچ

 نویسد:  ز در این باره میابوالصلاح حلبی از دیگر فقیهان متقدم نی

امر مسـلمانان آورده شـود و پـس از     ها به نزد ولی واجب است همه غنائم در همه جنگ»

یر، سـپر و ماننـد آنهـا را بـرای     شاسب، شم :تواند برگزیده اموال یادشده، مانند آن حاکم می
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کنـد و   خود برگزیند و از غنائم یادشده نیازهای اهل خویش و مصال  مسلمانان را برطـرف 

های یادشده همـه غنـائم    کس از مسلمانان حق اعتراض به حاکم را ندارد، هرچند هزینه هیچ

 .(285تی:  )حلبی،  ی «را شامل شود

 نویسد:  می کند و میبرخی از فقیهان معاصر نیز همین دیدگاه را مطرح 

مـورد ایـن    غنائم به خدا و رسول تعلق دارد و این اموال جزو انفال است و آیه انفـال در »

 .(3/133ق: 1411)هنتوی ،  «اموال نازل شده است

 سپس ایشان آورده است: 

ر انفال جزو اموال عمومی است که به اشـخاص تعلـق نـدارد و    یغنائم جنگی همانند سا»

شود، بلکه در اختیار حـاکم اسـلامی قـرار داده     گرفتن ملك جنگجویان نمی مجرد غنیمت به

کند و سـپس آنهـا را در هـر راهـی      آوری و حفظ می را جمع شود و حاکم اموال یادشده می

کند هر چند همه غنائم را شامل شود و کسی حـق   هزینه می ،که مصال  مسلمانان اقتضا کند

 «.اعتراض به حاکم اسلامی را ندارد

 نویسد:  و در ادامه می

سـر  ، اگـر مـالی بـاقی بمانـد پـس از ک     ازی ـپس از صرف اموال یادشده در مصال  موردن»

های خاص، در میـان جنگجویـان    خمس آنها جهت نیازهای آینده حکومت اسلامی و گروه

 .(147 - 3/146: همین)« شود بر طبق نظر شرع تقسیم می

برداشــت اســت. ایشــان در ایــن بــاره  ی نیــز همــین دیــدگاه قابــلیالله خــو از کــلام آیــت

 نویسد:  می

ق تصرف در غنائم جنگی بـر اسـاس   و حاکم اسلامی هرگونه که اراده نماید ح امر یول»

ای است که بـر ایـن    قبل از تقسیم آنها را دارد، زیرا این امر مقتضای ولایت مطلقه ،مصلحت

 .(1/380ق: 1410ی، ی)خو« اموال دارد

 . ادله ديدگاه مالکيت و سلطه حکومت اسلامی بر همه غنائم جنگی1ـ4ـ2

ویـژه بـا آیـات قـرآن همخـوانی       ادلـه، بـه   های یادشده، نظریه اخیر با مجموع از میان دیدگاه

تـرین   بیشتری دارد و دیدگاه برگزیده در این پژوهش همین دیدگاه است. در ذیل به عمـده 

 شود. ادله اثبات این دیدگاه اشاره می
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ال بـه خـدا و رسـول    ف ـدلیل نخست این دیدگاه آیه اول انفال است که در آن از تعلـق ان 

 یادشده است:  

ْاُنكَََعََ
َ
َوََیسْأ ِ نْفَقلَُلِلَّّ

َ
نْفَقلَِقُلَِالْْ

َ
َوَََنَِالْْ َ َُّوُااَاللَّّ َوَََاْرَّسُالَِفَق ْْ ااَذَاَ َبیَنِكُ ُُ صْلِ

َ
ََأ َ طِیعُااَاللَّّ

َ
أ

َمُؤْمِنِ َََوََ ْْ  رسَُالَََُإِنَْکُنُُْ

شده است کـه   ال مسلمانان در مورد حکم انفال از رسول خدا)ص( یادؤدر این آیه از س

، مقابـل خداوند این امـوال را متعلـق بـه خـدا و رسـول او دانسـته اسـت و در        در پاسخ آنان، 

مسلمانان را به رعایت تقوای الهی و سازش با یکدیگر و اطاعت از خـدا و رسـول او فرمـان    

سنت در مورد اختلاف مسلمانان صدر اسـلام   اتفاق مفسران شیعه و اهل داده است. این آیه به

 5/72ق: 1409)طوسی، ز مشرکان در جنگ بدر نازل شده است آمده ا دست در مورد غنائم به

 . در روایتی منسوب بـه امـام صـادق   (7/360ق: 1405؛ هیطبی، 9/224ق: 1415؛ طبی ، 73 -

 .(341 :ق1404انی، )حیّنقل شده است  نیز نزول آیه یادشده در مورد غنائم جنگ بدر

خدا و رسـول او تعلـق دارد و طبـق     آمده از کافران به دست ، غنائم و اموال بهاساس نیبرا

نیست، بلکه به منصـب امامـت    ادله متعدد دیگر، اموال یادشده ملك شخصی رسول خدا

 این اموال پس از رسول خدا به امـام معصـوم   رو نیو حکومت آن حضرت تعلق دارد، ازا

 .(137 - 136ت  3/81ق: 1411)هنتوی ، شود  و سپس به حاکم اسلامی منتقل می

عام دانسـته شـده اسـت و مصـادیق      ،انفال در آیه بیت فته شود در روایات اهلاگر گ 

، مال بدون وارث و... برای انفال ذکـر  ءها، فی ها، کوه ها، دشت متعدد دیگری همچون بیابان

در پاســخ بایــد گفــت:  ؛(9/526ق: 1414؛ حاای عاایهلی، 4/127 : 1365)طوساای، شــده اســت 

بر موارد یادشده مورد پذیرش است، اما عـام دانسـتن    صحی  و حمل انفال ،روایات یادشده

شـود،   سبب خـروج مـورد نـزول آیـه از زمـره مصـادیق آیـه نمـی         ،انفال در روایات یادشده

 اند:   که برخی فقیهان به عنوان قانون کلی در این باره گفته چنان

لاق آیـه و  ایم که مورد نزول آیه هرچند تقیید کننده اط ـ ما در مباحث پیشین بارها گفته»

توان مورد نـزول را از مصـادیق و    لیکن نمی ؛تخصیص زننده عموم آن در مورد نزول نیست

مفاد آیه خارج کرد، بلکه واجب است به اطلاق و عموم آیه تمسك کرد و مورد نزول آیـه  

 .(98ق: 1400)هلکی،  «از بارزترین مصادیق و آشکارترین انواع مفاد آیه است
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کنـد. از جملـه    یید میأنیز نقل شده است که دیدگاه یادشده را ت بیت روایاتی از اهل

 در بخشی از روایت حماد بن عیسی آمده است: 

وللَمام نفو المال والمتاع بما یحب أو یشةتهی فةذلک لةه قبةل القسةمة و قبةل إخةراج »
الخمُ وله أن یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل إعطاء المؤلفةة قلةوبهم وغیةر ذلةک 

ینوبه، فإن بقی بعد ذلک شئ أخرج الخمُ منه فقسمه فی أهله و قسم البةاقی علةی مةن  مما
برگزیـده از غنـائم بـه امـام و      ؛ولی ذلک و إن لم یبق بعد سد النوائب شیء، فلَ شیء لهم   

از ایـن امـوال    ازی ـتواند هرگونه متاع و کالای موردن حاکم اسلامی اختصاص دارد و امام می

تواند امـوال یادشـده    و اخراج خمس برای خود برگزیند و همچنین امام میرا قبل از قسمت 

قلـوب شـدگان و    فیدادن اموال یادشده به تأل :را در هرگونه نیاز موردنظر هزینه کند، مانند

چیزی بـاقی مانـد    ،دیگر نیازهایی که تمایل داشته باشد. پس اگر بعد از رفع نیازهای یادشده

کنـد و سـپس باقیمانـده امـوال را میـان       و میان اهل آن تقسیم میخمس آنها را اخراج کرده 

کند و اگر پـس از رفـع نیازهـا، چیـزی از      تقسیم می ،اند کسانی که متولی گرفتن اموال بوده

 .(541 - 1/540 : 1363)کلینی، « جنگجویان از اموال یادشده حقی ندارند ،غنائم باقی نماند

 است: در روایتی صحی  از زراره نیز آمده 

بقةوم لةم  الّلَ  الامام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل أن تقع السهام و قد قاتل رسول»
تواند از غنائم انفاق کـرده و از   امام می ؛یجعل لهم فی الفیء نصیبا و إن شاء قسم ذلک بینهم

آنها جایزه بدهد و به مقداری که بخواهد به دیگران عطا کند قبل از آنکه سهم جنگجویـان  

با گروهی جهاد کرد، ولی از غنائم سـهمی بـرای آنـان قـرار      شخص شود و رسول خدام

 .(1/544: همین) «توانست اموال یادشده را میان آنان تقسیم کند خواست می نداد و اگر می

مراد از تعبیر فیء در روایت، غنائم جنگی است و نه اموالی که بـدون جنـگ و غلبـه بـه     

 .  (3ق: 1411)ر.ک: هنتوی ، آید  دست می

ذکـر نشـده اسـت،     هرچند مرسله است و در روایت دوم نیز نام امـام  ،روایت نخست

انـد و   ولی دو روایت یادشده، احادیثی هستند که فقیهان امامیه به این روایـات اعتمـاد کـرده   

)حلبای،  ابوالصـلاح حلبـی    ؛(287ق: 1410)هفیای،  برخی از فقیهان متقدم همچون شـیخ مفیـد   

الله وحیـد   و آیـت  (1/380ق: 1410ی، ی)خوی یالله خـو  فقیهان معاصر همچون آیت ؛(285تی:   ی
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انـد. بنـابراین بـر پایـه روایـات       بر اساس این روایـات فتـوا داده   (2/428تی:  )تحیی خیاسینی،  ی

ملك جنگجویان نبوده، بلکه در اختیـار و سـلطه امـام و     ،یادشده، غنائم جنگی قبل از تقسیم

توانـد امـوال یادشـده را در نیازهـا و مصـال        ر دارد و حـاکم اسـلامی مـی   حاکم اسلامی قرا

ماندن چیـزی، بایـد آنهـا را میـان جنگجویـان تقسـیم        مسلمانان هزینه کند و در صورت باقی

 نماید.

است که آن حضرت در موارد متعـدد   دلیل دیگر دیدگاه یادشده، سیره پیامبر اسلام

از کافران را در نیازهـای حکومـت اسـلامی بـه مصـرف      آمده با جنگ و غلبه  دست اموال به

رساندند و یا از تقسیم آنها میان جنگجویان امتناع کرده و امـوال یادشـده را بـه صـاحبان      می

 است:  آمده بخشیدند. از جمله در صحیحه زراره در این باره اموال می

نصیبا و إن شاء قسم بقوم لم یجعل لهم فی الفیء  الّلَ  الامام یجری    و قد قاتل رسول»
با گروهی جهاد کرد، ولـی   و رسول خدا .تواند از غنائم انفاق کند.. امام می ؛ذلک بینهم

توانست اموال یادشده را میان آنان  خواست می از غنائم سهمی برای آنان قرار نداد و اگر می

 .(1/544 : 1363)کلینی،  «تقسیم کند

در مورد غنـائم جنگـی، سـخن آن حضـرت در      از جمله موارد یادشده از سیره پیامبر

 مورد اسیران جنگ بدر است که آن حضرت فرمود: 

، لترکتهم له؛ اگر مطعم بن عـدی  یثم کلمنی فی هؤلاء النتن لو کان مطعم بن عدی حیاا»

گفت همه آنان را بدون گرفتن فدیـه   زنده بود و با من در مورد آزادی این اسیران سخن می

 .(1/110ق: 1405؛ تاهی ، 5/20ق: 1401) خیر ، « مکرد برایش آزاد می

نشـانه آن اسـت کـه غنـائم یادشـده       ،این سخن آن حضرت در مورد اسیران جنگ بـدر 

تحت سلطه و اختیار آن حضرت قرار داشته و ملك خاص جنگجویان نبوده است، زیـرا در  

ص و صورت تعلق آن به جنگجویان، آن حضرت از آزادکردن همه آنها بـرای شـخص خـا   

گرفتن از مسلمانان و کسب رضایت  گفت و یا حداقل از اجازه بدون گرفتن فدیه سخن نمی

 کرد. آنان در این مورد یاد می

 ،مورد دیگری که حکایت از سلطه رسول خدا و حاکم اسـلامی بـر غنـائم جنگـی دارد    

فقیهـان   و نظر بسیاری از بیت سیره پیامبر در مورد غنائم فت  مکه است. طبق روایات اهل
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سنت، مکه با جنگ و غلبه فت  شد، ولی با وجود این، اسیران و اموال آنان میان  امامیه و اهل

 .(3/7تی:  ؛ سیخسی،  ی10/472ق: 1415؛ طبیسی، 3/513 : 1363)کلینی،  مسلمانان تقسیم نشد

از جمله موارد دیگر عدم تقسیم غنائم میان جنگجویان، غنائم جنـگ حنـین بـود کـه بـا      

فت  این سرزمین با جنگ و غلبه، آن حضرت بخشی از غنائم را در نیازهای حکومت  وجود

 نویسد:  اسلامی مصرف کرد. ابن هشام در این باره می

المؤلفة قلوبهم و کانوا أشرافا من أشراف النا ، یتألفهم و یتةألف  الّلَ  وأعطی رسول» 
ه معاویة مئة بعیةر و أعطةی حکةیم بهم قومهم، فأعطی أباسفیان ابن حرب مئة بعیر و أعطی ابن
؛ مئةة بعیةر -أخةا بنةی عبةد الةدار  -بن حزام مئة بعیر و أعطی الحارث بن الحارث بن کلةدة 

لفة قلوبهم که از اشراف مردم بودند عطـا کـرد تـا قلـوب     ؤاز غنائم حنین به م رسول خدا

بوسـفیان صـد شـتر و    آنان به اسلام متمایل کنـد. پـس بـه ا    لهیوس آنان و قلوب قوم آنان را به

فرزندش معاویه صد شتر و حکیم بن حزام صد شتر و حارث بن حارث بن کلده بـرادر بنـی   

 .(4/929ق: 1383)ا ن هشیم، « عبدالدار صد شتر عطا کرد

لیف قلوب، أبرای ت برد که رسول خدا سپس ابن هشام از افراد و قبایل دیگری نام می

 ا کرد و در پی آن آورده است:  بخشی از غنائم این جنگ را به آنان عط

غنائم یادشده را به قریش و قبایل یادشده عطا کرد و از ایـن   هنگامی که رسول خدا»

در قلوب انصار کدورتی ایجاد شد و بسیاری از آنـان شـروع بـه     ،غنائم چیزی به انصار نداد

 خـدا  گفتن و اعتراض کردند تا آنجا که یکی از آنان گفت: به خدا سوگند رسول سخن

اش دیدار کرده است، یعنی سبب عطاکردن اموال یادشده آن است که اینان از  با قوم و قبیله

رو سعد بن عباده بر آن حضـرت وارد شـد و عـرض کـرد: در      قوم آن حضرت هستند. ازاین

قلوب این گروه از انصار بـه سـبب عمـل شـما در مـورد غنـائم و تقسـیم آن میـان قـریش و          

م در میان قبایل عرب و ندادن چیزی از آنها بـه ایـن گـروه از انصـار     عطاکردن عطایای عظی

 .  (4/934 :همین)« کدورتی ایجاد شده است

ای جمع کرد و ضمن مـدح و ثنـای الهـی     آنان را در خیمه پس از این جریان، رسول خدا

با رضـایت  و مدح انصار، سبب عطاکردن اموال یادشده به این افراد را برای آنان بیان کرد و آنان 

   (.935 - 934 /4 :همین)کامل و پشیمانی از اعتراض خویش به آن حضرت به مدینه بازگشتند 
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موارد یادشده از سـیره آن حضـرت در مـوارد مختلـف حکایـت از آن دارد کـه غنـائم         

میـان آنـان نیسـت،     ،جنگی ملك جنگجویان نبوده و حاکم اسلامی مکلف به تقسـیم غنـائم  

مـوال را در نیازهـا و مصـال  حکومـت اسـلامی و مسـلمانان بـه مصـرف         تواند این ا بلکه می

 برساند.

 گیری نتیجه

در این پژوهش به دست آمد که در مورد مالکیت غنائم جنگی گرفته شده از کافران، چهار 

سنت وجـود دارد؛ برخـی ایـن امـوال را متعلـق بـه        دیدگاه عمده در میان فقیهان شیعه و اهل

انـد. برخـی دیگـر همـه      پس از نسخ این حکم سخن به میان آوردهدانسته و س رسول خدا

ای دیگر تنها از تعلق  اند و عده غنائم اعم از منقول و غیرمنقول را متعلق به جنگجویان دانسته

اند و دیدگاه دیگر آن است کـه همـه غنـائم     اموال منقول از غنائم به جنگجویان سخن گفته

عنـوان جایگـاه و    به حاکم اسلامی به ،ل منقول و غیرمنقولاعم از اموا ،گرفته شده از کافران

های یادشده، دیدگاه اخیر نظریـه صـحی  در ایـن     منصب حاکمیت تعلق دارد. از میان نظریه

نخست آیات قرآن است که در آنهـا انفـال را متعلـق بـه      ،. دلیل این امررود یباره به شمار م

در مورد غنایم جنگی نازل شـده اسـت. دلیـل    ابتدا  ،خدا و رسول دانسته است که این آیات

روایاتی است که در آنها از حق تصرف امام در غنایم و مصرف آن در مصال  اسلام  ،دیگر

های متعدد که گـاه   در جنگ یادشده است. سیره پیامبر اسلام ،و مسلمانان قبل از قسمت

 مؤید این نظر است. نیز  کردند یخاص هزینه م یها غنایم جنگی را قبل از قسمت در راه

بـه امـام و    (اعم از امـوال منقـول و غیرمنقـول   )بر پایه دیدگاه یادشده، همه غنائم جنگی 

تواند اموال یادشده را در نیازهای حکومـت   حکومت اسلامی تعلق دارد و حاکم اسلامی می

سـر  اموالی از غنائم منقـول، پـس از ک   ماندن یو مصال  مسلمانان هزینه کند و در صورت باق

هـای خـاص، چهـارپنجم     خمس آنها جهت نیازهای آینده حکومت اسلامی و برخـی گـروه  

ایــن امــوال را میــان جنگجویــان تقســیم نمایــد و اگــر چیــزی از امــوال یادشــده بــاقی نمانــد 

 جنگجویان حق اعتراض به امام و حاکم اسلامی را ندارند. 
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